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 پاسخ آبفا به نگرانی‌‌ها درباره آب چاه‌‌ها 
در جنوب تهران

فرآیند اختلاط و رینگ تهران، 
تضمین‌کننده کیفیت یکسان آب شرب

بـــا توجه به کاهش ســـهم منابع زیرزمینـــی در تأمین آب 
شـــرب پایتخت و اجـــرای طرح‌‌هایی همچـــون اختلاط 
از طریق رینگ آبرســـانی رعایت یکپارچه اســـتانداردهای 
ســـخت‌‌گیرانه کیفـــی در تمام مناطـــق تهـــران از جمله 
پهنه‌‌هـــای جنوبی و شـــرقی تحت نظارت دانشـــگاه‌‌های 

علوم پزشـــکی صـــورت می‌‌گیرد.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان تهـــران در 
نشســـت خبری که روز گذشـــته برگزار شـــد در پاسخ به 
ســـؤال خبرنگار روزنامه ایران دربـــاره وضعیت کیفیت آب 
شـــرب تهران با توجـــه به افزایـــش اســـتفاده از چاه‌‌ها در 
مناطق جنوبی و شـــرقی عنـــوان کرد: »میزان برداشـــت 
مـــا از منابـــع آب زیرزمینـــی در ســـال‌‌های گذشـــته تا ۵۰ 
درصـــد افزایـــش یافته بـــود اما اکنـــون این عـــدد به ۳۵ 
درصد محدود شـــده اســـت و برنامه داریم در ۶ ماهه دوم 
امســـال نیز این ســـهم را به ۲۵ تـــا ۳۰ درصد برســـانیم تا 
با اســـتراحت‌ دادن به ســـفره‌‌های زیرزمینـــی نگرانی‌‌های 
موجود در این زمینه برطرف شـــود.« علیرضا جزقاســـمی 
افـــزود: »کیفیـــت آب خط قرمـــز شـــرکت آب و فاضلاب 
اســـت و بـــه‌ صـــورت ویـــژه و کنتـــرل‌ شـــده دائـــم پایش 
می‌‌شـــود. در حال حاضـــر هیچ نقطـــه‌ای در تهران وجود 
نـــدارد کـــه ۱۰۰ درصـــد از آب زیرزمینـــی یا ۱۰۰ درصـــد از آب 
ســـطحی اســـتفاده کند. زیرا فرآیند اختـــاط آب به‌ طور 
کامـــل انجـــام می‌‌شـــود. از ســـوی دیگر با تکمیـــل رینگ 
شـــهر تهران به‌ ویـــژه رینگ‌‌هـــای غربـــی و جنوبی حتی 
چاه‌‌های جنوب تهران نیز از طریق این شـــبکه آب‌رسانی 
می‌‌شـــوند و فرآیند اختلاط باعث شـــده است که کیفیت 
لازم مطابق با استانداردهای سخت‌‌گیرانه ایران در تمامی 
نقاط تهران رعایت شـــود.« وی تأکید کرد: »بحث کنترل 
کیفیـــت تنها توســـط خود ما انجام نمی‌ شـــود بلکه ســـه 
دانشـــگاه علوم پزشکی و شـــبکه‌‌های بهداشت به‌ صورت 
مســـتقل و مداوم شـــبکه آب تهران را از لحاظ بهداشتی 
کنتـــرل می‌‌کنند و اطمینـــان لازم را به مـــردم می‌‌دهند.«

 
تهران چگونه بدون تنش از تابستان گذشت؟

وی با اشـــاره بـــه محدودیت شـــدید منابع آبی، شـــرایط 
اقلیمـــی خاص کشـــور و بـــه‌ ویـــژه بارگـــذاری بیش‌ازحد 
جمعیتـــی در تهران وضعیت تأمین آب پایتخت را بســـیار 
حســـاس و دشوارتر از سایر مناطق کشور دانست و افزود: 
»برای اینکه بتوانیم یک ســـال نرمال آبی را بدون دغدغه 
پشت ســـر بگذاریم علاوه بر منابع آب زیرزمینی، نیازمند 
ذخیره ایمنی ســـطحی حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب 

در پنج ســـد تأمین‌ ‌کننده آب اســـتان هستیم.«

برای ایران، 
فرصت اصلی 

فقط عبور 
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روسی از خاک 
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شرکت‌های 

ایرانی بتوانند 
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مختلف 
زنجیره ارزش 
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باشند

عملیـــات را افزایـــش دهنـــد. بنابرایـــن، ارزیابـــی 
اقتصادی کریدور باید براساس عملکرد کل زنجیره 
حمل انجام شـــود، نه صرفاً طول مسیر یا ظرفیت 

اســـمی یک خط‌ آهـــن و پایانه.

  خزر؛ افزایش تجارت 
در کنار محدودیت‌های حمل دریایی 

دریـــای خزر یکی دیگـــر از محورهای مهم همکاری 
سه کشور اســـت. بنادر ایران و روسیه می‌توانند در 
جابه‌جایـــی غلات، محصولات کشـــاورزی، مصالح 
ســـاختمانی و ســـایر کالاهای فلـــه و عمومی نقش 
مکمل مســـیرهای زمینـــی ایفا کننـــد. بااین‌حال، 
تحـــولات اخیر نشـــان می‌دهد کـــه افزایش تقاضا 
بـــرای حمـــل دریایی لزومـــاً به افزایش متناســـب 
ظرفیـــت مؤثر منجر نمی‌شـــود. گـــزارش تحلیلی 
لویدز لیست در اول اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش فعالیت 
کشـــتیرانی ایران و روســـیه در خزر خبـــر داده، اما 
هم‌زمـــان بـــه محدودیت‌هـــای ناشـــی از کاهـــش 
عمق آب، ظرفیت بندرها و گلوگاه‌های دسترســـی 
رودخانه‌ای اشـــاره کرده اســـت. این مســـأله برای 
تجارت ایـــران اهمیـــت مســـتقیم دارد؛ زیرا حتی 
اگر خریدار و فروشـــنده به توافق برســـند، افزایش 
کرایه حمل، تأخیـــر در تحویل یا محدودیت آبخور 
شناورها می‌تواند مزیت اقتصادی قرارداد را کاهش 
دهد. ازایـــن‌رو، همکاری ســـه‌جانبه در خـــزر باید 
عـــاوه بر افزایـــش ظرفیـــت بنـــدری، موضوعاتی 
نظیر نگهداری و بهســـازی کانال‌های دسترســـی، 
مدیریت زمان ورود و خروج شـــناورها، هماهنگی 
برنامـــه حمل، نوســـازی ناوگان و تبـــادل اطلاعات 
عملیاتی را نیـــز دربرگیرد. کاهش ســـطح آب خزر 
مســـأله‌ای فراتـــر از یـــک کشـــور اســـت. هرگونـــه 
اقدام زیرســـاختی باید بـــا ارزیابی فنی، ملاحظات 
زیســـت‌محیطی و هماهنگی کشـــورهای ســـاحلی 
همراه باشد؛ زیرا افزایش ظرفیت یک بندر، بدون 
بهبود مســـیر دسترســـی دریایی، الزاماً به افزایش 

پایـــدار جابه‌جایی کالا منجر نمی‌شـــود.

  چه چیزی می‌تواند سهم ایران را 
از این همکاری افزایش دهد؟ 

بـــرای ایـــران، فرصت اصلـــی فقط عبـــور کالاهای 
روسی از خاک کشور نیست. اهمیت بیشتر در آن 
است که شـــرکت‌های ایرانی بتوانند در بخش‌های 
مختلف زنجیره ارزش حضور داشـــته باشند: تولید 
و صادرات کالا، ارائه خدمات لجستیکی، انبارداری، 
بســـته‌بندی، فـــرآوری، حمل‌ونقل و توزیـــع. برای 
مثـــال، اگـــر یـــک محمولـــه کشـــاورزی روســـیه از 
مســـیر خزر بـــه ایـــران وارد شـــود، ارزش اقتصادی 
آن بـــرای ایران به کیفیت خدمـــات بندری، هزینه 
حمـــل داخلـــی، امکانـــات ذخیره‌ســـازی و نقش 
شرکت‌های ایرانی در توزیع بستگی دارد. به همین 
ترتیـــب، صـــادرات کالای ایرانـــی به روســـیه زمانی 
مزیـــت بیشـــتری ایجاد می‌کنـــد کـــه صادرکننده 

بتواند تحویل منظم، کیفیت ثابت، قیمت رقابتی 
و وصول مطمئـــن وجه را تضمین کند. در مســـیر 
زمینی نیز باید میان درآمد ترانزیتی و ارزش افزوده 
داخلی تفاوت قائل شـــد. عبـــور کالا می‌تواند برای 
زیرســـاخت‌ها درآمـــد ایجـــاد کنـــد، اما فـــرآوری، 
بسته‌بندی، خدمات فنی و مشارکت شرکت‌های 
داخلی ظرفیت بیشـــتری برای گســـترش فعالیت 

اقتصـــادی در کشـــور فراهم می‌کنند.

  چهار اقدام برای تبدیل همکاری سیاسی 
به نتیجه اقتصادی 

۱. مقایسه عملی مسیرها
هزینه و زمان حمل یک ســـبد مشخص از کالاهای 
صادراتی ایـــران به روســـیه از مســـیر دریایی خزر، 
مسیر زمینی جمهوری آذربایجان و سایر مسیرهای 
قابل استفاده محاسبه شـــود. مبنای مقایسه باید 

هزینه نهایی تحویل کالا باشـــد.
۲. تعیین مسئول برای گلوگاه‌های مرزی

مشـــکلات گمرکـــی، زمـــان انتظـــار کامیون‌هـــا، 
ظرفیـــت تخلیـــه و بارگیـــری و تبادل اســـناد میان 
دستگاه‌های ایرانی، روســـی و جمهوری آذربایجان 
بـــا شـــاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری پیگیری شـــود.

۳. ایجاد سازوکار مشارکت بخش خصوصی
 ، ن رکننـــدگا د صا  ، حمل‌ونقـــل ی  کت‌ها شـــر
اپراتورهـــای بندری و ســـرمایه‌گذاران ســـه کشـــور 
در پروژه‌های مشـــخص مشـــارکت داده شـــوند؛ با 
تعییـــن ســـهم ســـرمایه‌گذاری، تعهـــد عملیاتی و 

شـــیوه تقســـیم ریسک.
 ۴. سنجش نتیجه به‌جای شمارش توافق‌ها

میزان کاهـــش هزینه حمـــل، زمان عبـــور مرزی، 
حجـــم بـــار واقعی، رشـــد صـــادرات ایـــران، تعداد 
قراردادهای اجراشـــده و درآمـــد حاصل از خدمات 

داخلـــی به‌صورت دوره‌ای منتشـــر شـــود.

  جمع‌بندی  آزمون واقعی 
همکاری سه‌جانبه 

دیدار رؤســـای‌جمهوری ایران، روســـیه و جمهوری 
آذربایجان در ترکمنســـتان، فرصتـــی برای تقویت 
همـــکاری اقتصـــادی در منطقـــه خـــزر و پیشـــبرد 
کریدور شـــمال–جنوب ایجاد کرده است. افزایش 
جابه‌جایـــی کالا در پایانـــه آســـتارا نیـــز نشـــانه‌ای 
قابل‌اندازه‌گیـــری از رشـــد اســـتفاده از بخشـــی از 
این شـــبکه اســـت. اما نتیجه اقتصـــادی پایدار به 
ســـه شـــرط وابســـته خواهد بود: زیرساخت‌های 
پیوســـته و قابل اتکا، تشریفات مرزی و حمل‌ونقل 
کارآمـــد، و حضور فعال شـــرکت‌هایی که بتوانند از 
این شـــبکه برای توســـعه تجارت واقعی اســـتفاده 
کنند. معیار موفقیـــت، تعداد دیدارها و بیانیه‌های 
مشـــترک نیســـت؛ میزان کاهش هزینـــه تجارت، 
افزایـــش قابلیت پیش‌بینی حمل، رشـــد صادرات 
ایران و سهمی اســـت که بنگاه‌های ایرانی از ارزش 

افـــزوده این همـــکاری به دســـت می‌آورند.

 همکاری ایران، روسیه و آذربایجان برای توسعه کریدور شمال–جنوب 

 خزر؛ سه کشور، یک کریدور 
آزمون تبدیل توافق سیاسی به تجارت واقعی

بااین‌حال، نزدیکـــی جغرافیایـــی به‌تنهایی مزیت 
تجـــاری نمی‌ســـازد. هزینه‌های تخلیـــه و بارگیری، 
معطلی مرزی، تشریفات گمرکی، ظرفیت خطوط 
ریلی و بندری و قابلیت اتکای برنامه حمل، تعیین 
می‌کنند که یک مســـیر واقعاً رقابتی باشـــد یا خیر. 
به‌همیـــن دلیل، اهمیـــت دیـــدار اخیـــر را باید نه 
صرفاً در تأکید بر روابط دوســـتانه، بلکه در ظرفیت 
آن بـــرای ایجاد ســـازوکارهای اجرایـــی و رفع موانع 

موجـــود ارزیابی کرد.

 کریدور شمال–جنوب؛ جایی که 
منافع سه کشور به یکدیگر می‌رسند 

یکـــی از ملموس‌تریـــن زمینه‌هـــای همکاری ســـه 
کشـــور، توســـعه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب 
است؛ شـــبکه‌ای چندوجهی از مسیرهای دریایی، 
ریلـــی و جـــاده‌ای که روســـیه و بازارهای شـــمالی را 
از طریـــق ایـــران به خلیج فـــارس، دریـــای عمان و 
بازارهـــای جنوبـــی متصل می‌کند. در این شـــبکه، 
مســـیر غربی از جمهوری آذربایجـــان عبور می‌کند 
و مســـیرهای شـــرقی و دریایی نیز امـــکان اتصال از 
طریق ایران، آســـیای مرکزی و دریای خزر را فراهم 
می‌آورنـــد. این مســـیرها لزوماً جایگزیـــن یکدیگر 
نیســـتند؛ بلکه می‌توانند بســـته به مبـــدأ، مقصد، 
نوع کالا و شرایط عملیاتی، مکمل یکدیگر باشند.

 
 یک نشانه عملی از رشد تقاضا 

براســـاس گزارش منتشرشـــده در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، در 
روزنامـــه‌AzerNews, حجـــم جابه‌جایـــی کالا در 

پایانـــه آســـتارا در ایران طـــی ژانویه تا ســـپتامبر به 
بیش از ۶۳۱ هزار تن رســـید؛ رقمی کـــه حدود ۳۳ 
درصد بیشـــتر از دوره مشـــابه ســـال قبل است. در 
ماه ســـپتامبر نیز بیـــش از ۹۳ هزار تـــن کالا در این 
پایانه جابه‌جا شـــد. ایـــن ارقام نشـــان می‌دهد که 
ظرفیت موجود کریدور در حال اســـتفاده بیشـــتر 
اســـت. بااین‌حـــال، افزایـــش حجم بار یـــک پایانه 
به‌تنهایـــی به معنای رفـــع گلوگاه‌های کل مســـیر یا 
افزایش ســـودآوری همه شـــرکت‌های حمل‌ونقل 
نیســـت. از ســـوی دیگـــر، گزارش‌هـــای مربوط به 
توســـعه زیرســـاخت ریلـــی جمهـــوری آذربایجان، 
افزایـــش ظرفیـــت این مســـیر به پنـــج میلیون تن 
در ســـال تـــا ۲۰۲۸ را مطـــرح کرده‌انـــد. تحقق این 
هدف به تکمیل پروژه‌های زیرساختی و هماهنگی 

عملیاتی در دو ســـوی مرز وابســـته است.

 حلقه مفقوده؛ اتصال کامل شبکه ریلی 
 یکـــی از موضوعـــات مهـــم بـــرای افزایـــش کارایی 
کریـــدور، تکمیـــل راه‌آهـــن رشت–آســـتارا در ایران 
اســـت. این خط می‌تواند پیوســـتگی مســـیر ریلی 
شـــمال–جنوب را تقویت کنـــد و امکان جابه‌جایی 
منظم‌تـــر بـــار میـــان شـــبکه‌های ریلـــی منطقـــه و 
بنـــادر جنوبـــی ایـــران را فراهـــم آورد. تـــا زمانی که 
این اتصال و ســـایر اجزای ضروری مســـیر به‌صورت 
کامل و عملیاتی در دســـترس نباشـــند، بخشـــی از 
حمل‌ونقـــل به ترکیبـــی از ریـــل، جـــاده و انتقال 
میـــان وســـایل حمل نیـــاز خواهـــد داشـــت. این 
جابه‌جایی‌هـــا می‌توانند زمـــان، هزینه و پیچیدگی 

جمهوری اســـامی ایران، فدراســـیون روســـیه و 
جمهـــوری آذربایجان در پی گســـترش همکاری 
اقتصادی‌انـــد؛ امـــا آینـــده ایـــن همـــکاری بیش 
از بیانیه‌هـــای سیاســـی، بـــه هزینـــه حمـــل، 
ظرفیـــت مرزهـــا، هماهنگـــی گمرکـــی و اجرای 
پروژه‌هـــای مشـــترک وابســـته اســـت. مســـعود 
پزشـــکیان، ولادیمیـــر پوتیـــن و الهـــام علی‌اف، 
رؤســـای‌جمهوری ایـــران، روســـیه و جمهـــوری 
آذربایجـــان، روز ۹ اکتبـــر ۲۰۲۶ در ترکمنســـتان 
دیدار و درباره گســـترش همکاری‌های اقتصادی، 
تجاری و منطقه‌ای بویژه در حوزه خزر، گفت‌وگو 
کردنـــد. خبرگـــزاری دولتـــی ایران و رســـانه‌های 
روســـی و منطقه‌ای بر ضرورت اســـتفاده بیشتر 
از ظرفیت‌هـــای مشـــترک ســـه کشـــور تأکیـــد 
کرده‌انـــد. این دیدار در شـــرایطی انجام شـــد که 
توســـعه کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–
جنوب، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و بهبود 
ارتباطـــات مـــرزی، همچنـــان از موضوعات مهم 
همـــکاری اقتصادی منطقه اســـت. بـــرای ایران، 
ارزش اقتصادی همکاری ســـه‌جانبه زمانی آشکار 
می‌شـــود کـــه توافق‌هـــای سیاســـی بـــه کاهش 
قابل‌اندازه‌گیـــری هزینه و زمـــان حمل، افزایش 
حجم تجـــارت و ایجاد درآمد برای شـــرکت‌های 

ایرانی منجر شـــود.

 چرا این دیدار اهمیت اقتصادی دارد؟ 
ســـه کشـــور در موقعیت‌های متفـــاوت اما مکمل 
در شـــبکه تجارت منطقـــه‌ای قرار دارنـــد. ایران به 
آب‌هـــای جنوبی، بنـــادر خلیـــج فـــارس و دریای 
عمـــان و مســـیرهای زمینـــی منتهی بـــه بازارهای 
منطقه دسترســـی دارد؛ روســـیه بـــازار بزرگی برای 
کالاهای وارداتی و یکـــی از طرف‌های اصلی تجارت 
در خزر اســـت؛ جمهوری آذربایجان نیز در مســـیر 
زمینـــی غربـــی کریـــدور شـــمال–جنوب جایـــگاه 

ترانزیتی دارد. 
این ترکیـــب جغرافیایـــی می‌توانـــد فرصت‌هایی 
برای حمل کالا، صـــادرات محصولات ایرانی، توزیع 
منطقـــه‌ای و همکاری‌هـــای صنعتـــی ایجـــاد کند. 
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